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 نکته دیگر اینکه اگر کودکان به حال خود گذاشته شوند با تصوراتشان عقایدی خلق می‌کنند که بیشتر غیرعلمی‌اند؛ مثلاً »برای 
به حرکت در آوردن اجسام، نیرو لازم است. ولی برای متوقف ساختن آنها نیرویی لازم نیست«. از آنجا که این عقاید را می‌شود 
آزمایش کرد، وظیفهٔ آموزش علوم این است که به کودکان اولاً علاقه​مندی و ثانیاً مهارت کافی برای انجام این آزمایش‌ها را بدهد. 
انجام آزمایش‌ها نه تنها باعث اصلاح عقاید کودکان می‌شود، بلکه به آنان می‌آموزد که در علوم تجربی نسبت به آنچه »حقیقت« نامیده 
می‌شود شک کنند مگر آنکه صحت آن را از طریق آزمایش تجربه کنند. از این طریق به راحتی می‌توان فرایند »فرضیه​سازی« را برای 
آنان توضیح داد و به این ترتیب آنان در می‌یابند که گاه عقاید و نظریاتی وجود دارند که صحت آنها از طریق آزمایش قابل اثبات نیست 

ولی تا زمانی که در عمل رد نشوند و با آزمایش‌ها و تجارب سازگارند، مفیدند.
فراگیری این آموزش در اوایل دوران کودکی از دو نظر اهمیت دارد. اول آنکه کودکان در می‌یابند که در علم تجربی عقایدی 
صحیح است که مستدل باشد و دوم اینکه احتمال پذیرش نظریات غیرمستدلی که با مفاهیم علمی​در تضاد مستقیم است کم می‌شود. 
آنچه مهم است این است که بررسی‌های متعدد نشان داده که هر چه طول مدت زمانی که فرد عقیدهٔ غلطی را کسب کرده زیادتر باشد 
امکان تغییر آن مشکل‌تر است. در عمل دیده‌ایم فرایند تغییر نظر دانش‌آموزان دبیرستانی هنگامی​که یک نظر غیرعلمی​ را در علوم تجربی 
پذیرفته‌اند بسیار مشکل‌تر از این فرایند در دانش‌آموزان ابتدایی است. بزرگسالان در مقابل تغییر عقیده مقاومت می‌کنند و این خود 
مانعی بزرگ در آموزش علوم تجربی به دانش‌آموزان بزرگسال است. به این دلیل اگر آموزش علوم تجربی در دورهٔ دبستان مسیر منطقی 
خود را طی کند، مانع پیدایش بحران در دورهٔ دبیرستان خواهد شد. دانش‌آموز دبستانی یاد می‌گیرد که پذیرش نظریهٔ »بستن در قابلمهٔ 
آبی که روی شعله است باعث می‌شود آب در دمای کمتری بجوشد« باید با آزمایش کردن همراه باشد، و زمانی که آزمایش این نظریه را 
رد کرد او به سادگی قبول می‌کند که باید انعطاف پذیر باشد و اشتباهات خود را بپذیرد. به این دلیل چنین دانش‌آموزی در دورهٔ دبیرستان 

در دروس علوم تجربی نظریات غیرعلمی​خود را ساده‌تر کنار می‌گذارد.

اهداف علوم تجربی و هماهنگی آن با اهداف سایرموضوع های درسی
بسیاری از مهارت‌ها، نگرش‌ها و عقایدی که دانش‏آموزان در درس علوم تجربی از طریق فعالیت‌های علمی​کسب می‌کنند، به 
گونه‌ای است که می‌توانند آنها را در بقیهٔ موضوعات درسی نیز بیاموزند و به کار گیرند؛ بنابراین با توجه به اینکه در هر پایه دورهٔ ابتدایی 
فقط یک معلم این موضوعات را آموزش می‌دهد، کار آموزش بسیار ساده‌تر می‌شود. کلیهٔ مهارت‌هایی که فرایند آموزش علوم به آنها 
وابسته است، مثل مشاهده کردن، پیش بینی، استنباط و... به عنوان مهارت‌های یادگیری در سطوح وسیعی از موضوعات درسی تلقی 
می‌شود و در دوره‌ ابتدایی، مثلاً هنگامی​که دانش‌آموز طول یک خط را با دانه‌های لوبیا اندازه گیری کرده و با حدس قبلی خود مقایسه 
می‌کند، معلم نمی‌تواند مشخص کند که دانش‏آموز فعالیت مرتبط با علوم تجربی را انجام می‌دهد یا ریاضی را،. طبقه بندی یک فعالیت 
به عنوان فعالیت علوم تجربی یا ریاضی چندان تغییری در نحوهٔ فعالیت نمی‌دهد، با این حال اگر چه بسیاری از اهداف علوم با اهداف 
موضوعات آموزشی دیگر یکسان است، اما باید دقت کرد که این یکسانی شامل همهٔ اهداف علوم نمی‌شود. مثلاً در تاریخ، زمانی که 
با استناد به شواهد تاریخی یک تعریف پیشنهاد می‌شود امکان تکرار تاریخ برای اثبات صحت یا عدم صحت آن وجود ندارد، اما در 
علوم تجربی وقتی گفته می‌شود که »نور در رشد گیاهان نقش اساسی دارد«، می‌توان گیاهان را تحت شرایط کنترل شده‌ای پرورش داد 
و تأثیر نور را بر آنها مشاهده کرد. یا وقتی به کودک گفته می‌شود »درخت یک موجود زنده است« وی باید تجارب کافی از درخت و 
موجود زنده کسب کرده باشد تا با ارتباط آنها با یکدیگر این واقعیت را بپذیرد. بنابراین آن دسته از فعالیت‌ها که کودکان طی انجام آن 
با روش علمی ​و مشاهدهٔ اشیای اطراف عقایدی را کسب می‌کنند، به منزلهٔ آموزش علوم تجربی قلمداد می‌شود. و این وجه تمایز اصلی 

علوم تجربی با بسیاری از موضوعات درسی است.
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بسیاری از نگرش‌هایی که ما از آنها به عنوان نگرش‌های علمی​نام می‌بریم مانند کنجکاوی، پشتکار، انعطاف پذیری، عدم تعصب، 
در هر نوع آموزشی مهم است. بنابراین وقتی دانش‏آموز در فعالیتی مهارت‌ها و نگرش‌ها را به کار می برد، می‌توان گفت وی در حال 
یادگیری علوم تجربی است و این وابستگی شدید علوم و سایر موضوعات درسی را می‌رساند و به این دلیل معلم در روش تدریس خود 

تا حد امکان باید از شیوهٔ واحدی در آموزش موضوعات مختلف دورهٔ ابتدایی استفاده کند تا آموزش علوم نیز مؤثر واقع شود.
در برنامه درسی جدید اهداف آموزش علوم در سه حیطه کسب دانستنی‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌های ضروری به صورت یکپارچه 
درقالب شایستگی‏ها تبیین گردیده است. این شکل از بیان اهداف نیازمند آن است تا کودکان قادرباشندآموخته​های خودرا به صورت 
معنا دار بکارگیرند و آن را به موقعیت جدید انتقال دهند. این مفهوم ناظر به بافت وزمینه ای که یادگیری در آن رخ می دهد و نیز پیامدهای 

حاصل از یادگیری است.

یادگیری زمینه محور
زمانی که قرار است مفهومی ​را به کودکان آموزش دهیم، اگر بتوانند برای آنچه آموزش داده می​شود، دلیل و معنایی در محیط 
اطراف بیابند، یادگیری بسیار راحت تر صورت می​گیرد. البته این امر خاص کودکان نیست بلکه یادگیرندگان بزرگسال نیز زمانی بهتر 
بیابند. در این رابطه​ هالبروک اظهار می دارد که:  با زندگی و محیط روزمره  برای آنچه می​آموزند دلیلی در ارتباط  یادمی‏گیرند که 
»آموزش نمی​تواند در خلأ اتفاق افتد. آموزش نیازمند بافت و زمینه است تا برای آنچه به مخاطب می آموزد دلیل و جایی در زندگی 
روزمره وی پیدا کند. درس علوم تجربی شامل محتوا ، موضوع​ها و مفاهیمی​است که می تواند به محیط زندگی یادگیرنده انتقال داده 
شود.این شیوه کار از ایده‏هایی که مفاهیم و موضوعات را در موقعیت​های اصلی و واقعی آنها به کار می گیرد استفاده می​کند و می تواند 

موجب بالندگی دانش‏آموزان شود.« )هالبروک 2010(
ویژگی رویکرد زمینه محور

در رویکرد زمینه محور یا تماتیک،آموزش مفاهیم علمی ​در زمینه زندگی روزمره فراگیران، اصل قرارمی گیرد وبا همین راهبرد 
است که یادگیری جذاب​تر می​شود. این رویکرد از این بابت تماتیک نامیده می شود که تم ها  ) Themes(یا موضوع​های مربوط به زندگی 
را اصل قرار می دهد و مفاهیم علمی ​را در ارتباط با این موضوع​ها طرح می​کند. در این فرایند فراگیران با موضوع، احساس نزدیکی 
و آشنایی می‏کنند و انگیزه بیشتری برای یادگیری پیدا می​کنند. چون موضوع​ها و زمینه های یادگیری از بطن زندگی روزمرهٔ آنان اخذ 
شده است. کودکان در فرایند یاد گیری با موضوع )Theme( درگیر می​شوند و در این ارتباط موضوعات علمی ​را به کار می گیرند. 
این شیوه به کارگیری و ارائهٔ علوم و موضوعات و مفاهیم علمی​در موقعیت و مکان​های آشنا و مناسب کودک، یادگیری را برای وی 

معنادار و ملموس می​کند. 
رویکرد زمینه محور بر این واقعیت تأکید دارد که یادگیری با شخصیت و احساساتی که مخاطب )فراگیر( از خود نشان 
می دهد ارتباط دارد.در این فرایند، تجربه​های یادگیری ازتعامل فراگیر با محیط یادگیری به دست می​آید و ساخت و ساز شخصی 
با محیط روی می​دهد. به عبارت ساده زمینه و محیط بر  دانش، هنگامی​روی می دهد که تعامل بین دانش فعلی فرد و تجربه‌ها 

یادگیری تأثیر می گذارند.
ویژگی عمدهٔ رویکرد زمینه محور این است که می​تواند بسیاری ازحوزه های برنامه درسی را به هم پیوند زند و آنها را یکپارچه 

کند. در این رویکرد موضوعات آموختنی پراکنده نیستند و از یک انسجام درونی برخوردارند. 
ویژگی دیگر رویکرد زمینه محوراین است که بستر خوبی را برای پیشرفت تدریجی سواد علمی​نوآموزان همراه با افزایش توانایی 

خواندن و نوشتن آنها به همراه دارد و موجب آن می​شود تا یادگیری برای فراگیر لذت بخش، نشاط آور و مفید شود.
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